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   اندیشھ شریعتیسلسھ بحثھای در رابطھ
  )بخش اول ( 

  
بسم الله الرحمن الرحیم

 سال است کھ تاریخ 32 مصادف است با سی و دومین سال ھجرت و شھادت دکتر شریعتی، یعنی 88 خرداد سال 29
ستکھ بھ حرکت برای ما بھترین گرامی داشت ھجرت و شھادت دکتر این ا. جامعھ ما توی این مدت بھ شریعتی میاندیشد

اش و جنبش اش و اندیشھ اش بیاندیشیم و بھ قول جلال آل احمد بھ جای اینکھ بھ تجلیل و تعظیم و قبر پرستی و شخص 
 سال استکھ از 32. پرستی بپردازیم اندیشھ اش را بھ نقد و آنالیز بکشیم تا بتوانیم دست آوردی برای خودمان پیدا کنیم

زمان خود شریعتی ھم شاید اندیشھ شریعتی از معدود اندیشھ ھایی بود کھ در زمان البتھ در . شریعتی حرف میزنیم
  .خودش، ھم نقدش و برخوردش و اندیشھ اش از طرف راست و چپ و دوست و دشمن انجام گرفتھ

 سال بعد از شریعتی، ھنوز برای داخل و خارج، دوست و دشمن چپ و راست 32ولی بھ ھر حال توی این عرصھ 
و اگر بگویم کھ نقدھایی و برخوردھایی کھ با اندیشھ شریعتی شده و فحاشی ھایی کھ بھ . ده و ھنوز ادامھ داردتعطیل نش

  . اندیشھ شریعتی شده بیش از خود اندیشھ شریعتی است، سخنی بھ گزاف نگفتھ ایم
 نقدھا و برخوردھا با اندیشھ ھا اما و ھزار اما یکی از بیماریھا و آفتھایی و مشکلات عدیده ما در رابطھ با اندیشھ ھا و

و اگر ھم با . این استکھ توان نقد اندیشھ ھای گذشتھ و متدلوژی نقد اندیشھ ھای گذشتھ و ھنر نقد اندیشھ را نداشتھ ایم
اندیشھ ای برخورد کردیم جھت ارضای کینھ ھای شخصی و عقده ھای شخصی مان بوده و بھ ھمین بسنده کردیم و 

اندیشھ برایمان روشن نشده و برایمان مطرح نیست، در صورتی کھ در پروسھ تاریخ اندیشھ ھرگز ضرورت نقد یک 
بشر کلا چراغ راھھای ھمھ اندیشھ ھا در بستر نقد اندیشھ ھای گذشتھ شکل میگرد و اندیشھ ھا در پروسھ نقد گذشتھ بھ 

  .اعتلای اندیشھ میرسیدند
بھ ارسطو خرده میگیرند کھ چرا بھ افلاطون انتقاد . ھ افلاطون میکردیا سخنی کھ ھمگی شنیده ایم، انتقادی کھ ارسطو ب

شاید این . میکنی؟ میگوید من گرچھ افلاطون را معلم خودم میدانم، ولی بھ حقیقت بیشتر احترام میگذارم تا بھ افلاطون
ن ما ھم از نظر چو. موضوع از نظر پاتالوژی و آسیب شناسی و بیماری ریشھ در این کیش شخصیت پرستی ما دارد

تاریخی پایھ ھای شخصیت پرستی در ذات فرھنگی مان وجود دارد و ھم از نظر مذھبی، شیعھ ذات شخصیت پرستی 
  .بھ شکل سنتی در جامعھ وجود دارد

  
بھ ھر حال آنچھ در رابطھ با اندیشھ شریعتی مطرح بود و مطرح است، این استکھ این اندیشھ در عرصھ انسانھا باقی 

آنچنان کھ دکتر ھم در زمان حیات خودش بارھا و بارھا میگفت تحلیلھا و فحاشی ھا کھ بھ اندیشھ شریعتی حتی مانده و 
و اگر شریعتی در عرصھ حیات خودش . بھ شکل مدرنیتھ و چپ روانھ ھم نتوانست گامی این اندیشھ را اعتلا بدھد

ی نظری خودش بود، نھ برخورد نقادانھ دیگران با اندیشھ اندیشھ را و دیدگاه خودش را ارتقاء میداد بر مبنای پراکسیسھا
این استکھ اگر در مقدمھ این مسئلھ طرح کنیم کھ آنچھ نیاز حیاتی اندیشھ شریعتی است، نقد این اندیشھ است و شاید . او

ود چون طرح کلمھ نقد اندیشھ شریعتی قبل از اینکھ سپرھا از طرف دوست و دشمن بلند شود از طرف دوستان بلند ش
جامعھ و فرھنگ ما، یک جامعھ نقد پذیر . اندیشھ ما، یک اندیشھ نقد پذیر نیست. ادبیات ما، یک ادبیات نقد پذیر نیست

  .نیست
ما جامعھ و فرھنگی و اندیشھ ای داریم، کھ بھ قول جلال ھمیشھ در تجلیل از مرد وزن حرکت کردیم و اندیشھ ھا را 

  . نستیم و اندیشھ ھا را، اندیشھ مطلق و خوب دانستیمساختیم و انسانھا را مطلق خوب دا
شریعتی میگفت اگر اختیار خودم بدست خودم بود بھ جای رشتھ جامعھ شناسی، رشتھ نقد را و فلسفھ را انتخاب میکردم 

 بھ ھر حال از این حرف ھر چی برداشت کنیم، فقط یک.ولی چون پول مردم بود، رفتم جامعھ شناسی را انتخاب کردم 
استنباط میتوانیم بکنیم، کھ ما از نظر تاریخی، اجتماعی، جامعھ شناسی، فرھنگی، متدلوژی و آکسیولوژی ھم بھایی 

بدین خاطر خرداد ماھی است کھ بیاندیشیم، ماھی استکھ بھ جای تجلیل . برای این نقد قائل نیستیم و توانایی نقد را نداریم
ع دیگری کھ بھ اشاره کنیم کھ این کھ این اندیشھ تا بھ امروز زنده مانده و موضو. بھ نقد اصولی این اندیشھ بپردازیم

اندیشھ . الان ھم توفان زا است بخاطر دینامیسم درونی خود اندیشھ است نھ بخاطر اینکھ اندیشھ خودش زندگی میکند
دگی بکند و اگر نگذاریم یک  سال استکھ این اندیشھ خورده و خوابیده و نمیتواند زن32شریعتی امروزه زندگی نمیکند، 

  .اندیشھ زندگی کند این اندیشھ ھر چقدر ھم انقلابی باشد، میمیرد
بھ ھر حال حیاتی ترین کار در رابطھ با خود ویژگیھای اجتماعی کھ در این شرایط ما قرار داریم، بخصوص وظیفھ 

ھ شریعتی مطرح میشود ذھنھا آماده میشود کھ ھر وقت سخن از نقد اندیش. مان این است کھ این اندیشھ را بھ نقد بکشانیم
از یک اندیشھ تا یک نسل از آن نگذرد، نمیشود . شھ شریعتی مطرح بشودیکھ پس از آن فورا سخن از متدلوژی نقد اند

تا یک تاریخ زمانی .  سال نگذرد، نمیتوان آن را شناخت30اگر از یک شخصیتی . آن اندیشھ را بھ نقد کشید و شناخت
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 سال، حب ھا و بغضھا 30چرا کھ در مدت کمتر از . ندیشھ نگذرد، نمیتوان در باره آن اندیشھ را بھ نقد کشیداز یک ا
  . جلوی پرده ھای عاطفی میشوند و عقده ھایی میشوند کھ جلوی چشمھا را میگیرد و انسان را از نگاه با فکر دور میکند

دیشھ شریعتی بیاندیشیم و با واقعیت اندیشھ شریعتی ھمچون  از یک نسل شاید کافی باشد کھ بتوانیم بھ ان32گذشت 
مذابھایی است کھ از دل یک کوه آتشفشان بیرون میاید، در این مرحلھ کھ کوه، آتشفشان میکند تشخیص حرارت آن 

این مذاب سالھاست کھ از کوه . مذاب امکان پذیر نیست، ھر چیزی کھ در مسیر این مذاب قرار بگیرد، خواھد سوخت
ھ پایین سرازیر شده و باید سالھا بگذرد، روزھا بگذرد تا این آتشفشان خاموش بشود و این مذاب سرد بشود تا ببینند ب

  .توی این مذاب طلا وجود دارد، یا مس وجود دارد یا آھن یا چدن
ندیشھ شریعتی را  سال از ھجرت و شھادت دکتر گذشت و باید گامی فراپیش نھیم و از این تاریخ بھ بعد ا32بھ ھر حال 

بزرگترین نقاد اندیشھ شریعتی . ھ خودش اندیشھ خودش را نقد میکرد، نقادی میکردکبا دیدگاه نقادانھ بپردازیم، آنچنان
درس بزرگی کھ از خود شریعتی، . خود شریعتی بود و این درس بزرگی کھ شریعتی در زمان حیات اش بھ ما آموخت

  .از کتاب و اندیشھ شریعتی میتوان گرفت متدلوژی شریعتی با اندیشھ خودش است
 شریعتی، در رابطھ با تبدیل اسلام شناسی مشھد  بھ اسلام شناسی ارشاد 16 و 15ی ارشاد در درس در اسلام شناس

چنین مطرح میکند کھ من گرچھ از تمام نقدھایی کھ از اسلام شنانسی مشھد کردند قبول ندارم و ایمانم نسبت بھ آن 
یدی کھ میگویم اسلام شناسی جدیدی است، بیشتر شده ولی دیگر آن اسلام شناسی را قبول ندارم و اسلام شناسی جد

 سال فکر کرده ام و بھ این اندیشھ ھای نوینی رسیدم و این یعنی نقد، 5متدلوژی جدیدی است کھ من در عرض این 
نقد اندیشھ توسط خود ایدئولوگ، نقد اندیشھ توسط خود صاحب اندیشھ، ھمان چیزی . یعنی نقد اندیشھ توسط خود اندیشھ

  . و صاحب نیستیمکھ ما نداریم
بھ نقد اندیشھ شریعتی میپردازیم نھ . بھ ھر حال بھ نقد اندیشھ شریعتی میپردازیم، نھ بخاطر تجلیل از شخصیت شریعتی

بخاطر اندیشھ شریعتی، بھ نقد اندیشھ شریعتی میپردازیم نھ بھ خاطر اینکھ اندیشھ شریعتی را در کنار یکی از اندیشھ 
 بلکھ بھ نقد اندیشھ شریعتی میپردازیم بخاطر اینکھ نیاز بھ آن داریم تا ره توشھ ای برای ھای بزرگ بشر قرار بدھیم،

اما در رابطھ با این نقد ھمانطوریکھ عرض کردم مھمترین مسئلھ این استکھ نقد اندیشھ .  رفتن خودمان فراھم کنیم
 بھ ھم ریختھ و رفتھ و طبیعتا در رابطھ با شریعتی از کجا شروع کنیم اقیانوسی پر تلاطم از اندیشھ و گوھرھای مختلف

. ھیارشی این اقیانوس و برخورد با این اقیانوس تا زمانی کھ مسلح بھ یک متدلوژی قوی نباشیم امکان برخوردش نیست
این استکھ برای اینکھ آن متدلوژی را . و ھر زمان غریقی بخواھد در این بحر شنا بکند جز نابودی خودش نخواھد بود

تنھا راه این . تا از اندیشھ شریعتی ره توشھ بر گیریم و پیش برویم.  باشیم و بتوانیم از این دریا نجات پیدا کنیمداشتھ
مبنای نیاز خودمان و پروسھ ای کھ خود شریعتی داشتھ پیش برویم و متدلوژی را از خود حرکت شریعتی  استکھ بر

  .بگیریم و اندیشھ اش را نقد کنیم
نقد برای اینکھ ما بتوانیم متدلوژیک و متدیک با آن برخورد کنیم باید بر مبنای نیاز خودمان انجام در رابطھ با این 

ھمانطور کھ اشاره کردیم در رابطھ با  اقدام . بدھیم، نیاز خودمان در این شرایط اقدام عملی سازمانگرایانھ حزبی است
 قبلا اشاره کردیم حزب آخرین دست آورد و میوه ای ھمانطوریکھ. عملی سازمانگرایانھ حزبی برای تشکیل حزب است

استکھ شریعتی در دست آوردھھای فکری اش و ره آوردھای فکری اش بھ جامعھ ما و بھ شیعھ و بھ بشریت عرضھ 
کرده است بھ ھر حال اندیشھ حزب قبل از شریعتی وجود داشت ولی حزبی کھ شریعتی بر مبنای اقدام عملی 

طرح کرد اندیشھ ای نو بود کھ با دست آوردھا و جمعبندیھا و تبیین ھای تاریخی خودش از سید سازمانگرایانھ حزبی م
جمال تا خودش توانست تجربی کسب کند و تمامی این دست آوردھای شریعتی ھم دست آوردھایی کھ بر مبنای 

  . پراکسیس نظری بدست میاید نھ بر مبنای تقلید
" تواضع یکی " ت " ترجمھ است یکی " ت " بدم میاید یکی "  ت"  من از چند شریعتی جملھ ای زیبا دارد کھ میگوید

" ھا کھ نفرت دارد " ت " ھا نفرت دارم یکی از " ت " تاریخ است و این " ت " تقیھ و یکی ھم " ت " تقلید یکی " ت 
 مبنای نیاز خودمان، دست بھ ھر حال در این عرصھ ما بر. تقلید است شریعتی نھ اھل ترجمھ بود و نھ اھل تقلید" ت 

بزرگترین نیاز ما در عرصھ استراتژیمان، اقدام عملی سازمانگرایانھ حزبی و . آوردھای شریعتی را بھ نقد میکشیم
تشکیل حزب است و در رابطھ با حزب ھم اشاره کردیم کھ حزب دست آوردی استکھ شریعتی در آخرین مرحلھ جنبش 

  .علنی خودش بھ جامعھ عرضھ کرده است
  

برای روشن شدن بیشر موضوع مجبوریم یک اشاره ای بھ آثار خمسھ شریعتی بکنیم کھ در مراحل آخری حرکت اش 
 عرضھ 1351 سخنرانی شریعتی در مھر و آبان 5پنج کنفرانس و .  بود، عرضھ کرد1351در مھر ماه و آبان سال 

  . مان را با اندیشھ شریعتی از آنجا شروع کنیم کنفرانس میتواند پایھ اساسی بشود برای ما کھ رابطھ5کرد ه این 
 کنفرانس کھ شریعتی در آن اصول اندیشھ 5 حسینیھ ارشاد بستھ میشود این 51 آبان سال 18ھمانطور کھ میدانید در 

ھای الحاقی خودش را مطرح میکند و بعد از زندان ھم سخن تازه ای در ادامھ آن نگفت و نتوانست ھم بگوید و شاید 
  : کنفرانس عبارت بود5این .  ھمین باشد51 اردیبھشت سال 26 دلایل مھاجرت اش ھم در یکی از
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 انجام داد تحت عنوان استحمار نو بود و 51 فعلی کھ در مھر سال یاولین کنفرانس کھ در دانشگاه فرح سابق و الازھرا
ت بود از خودآگاھی اجتماعی، خود در آنجا تز انواع خودآگاھی و پروسھ و مقایسھ خودآگاھی را مطرح کرد کھ عبار

. آگاھی اعتقادی، خود آگاھی انسانی و برای اولین دفعھ توانست در عرصھ استراتژی شریعتی این پروسھ تحقق پیدا کند
چون تلاطمھایی کھ شریعتی در عرصھ استراتژی داشت بیشتر از تلاطمھایی بود کھ در عرصھ ایدئولوژی داشت، این 

طمھای فکر اش اشاره خواھیم کرد کھ آخرین دست آوردھایش را توی این کنفرانس بھ نمایش بود کھ توی عرصھ تلا
  .میگذارد

 روز قبل از 12دومین کنفرانس کھ مطرح کرد، کنفرانس شیعھ یک حزب تمام است کھ در حسینیھ مطرح میکند و 
ند و شیعھ را تا قبل از آن در بستن حسینیھ ارشاد است و در این جا اصل تز شیعھ بعنوان یک حزب را مطرح میک

مسئولیت شیعھ بودن، یادی از یاد آوردان، تشیع علوی و صفوی و سربداریھ کلا شیعھ را از نظر تاریخی و پراکسیسی 
  .مطرح کرده بود

ولی برای اولین مرتبھ در شیعھ یک حزب تمام بعنوان پراکسیس حزبی و تشکیلاتی مطرح کرد اگر چھ بعد از زندان 
  .راتی در شعار حزب دادیک تغیی

شعار شریعتی در سخنرانی شیعھ یک حزب تمام، بر مبنای آگاھی، آزادی، برابری و عدالت بود، ولی بعد از زندان در 
کھ در رابطھ با عرفان، برابری، آزادی شعار، . خود سازی انقلابی این شعار را بھ عرفان، برابری، آزادی عوض شد

بر مبنای شعار استراتژیک آزادی، آگاھی و برابری یا آزادی، آگاھی، .  حائز اھمیت بود آگاھی، آزادی و برابری بیشتر
عدالت کھ گاھا توی تفسیر سوره روم بصورت آزادی قدرت مطرح میکند کھ تفاوت را از لحاظ کیفی و استراتژیک 

  . حرکت اجتماعی داشتھ باشدو دلیل این انحراف شعار ھم این بود کھ شریعتی بعد از زندان نتوانست . مطرح میکند
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